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یاحـی| شـهردار منطقـه 9 مشـهد، از دسـتاورد مهـم ایـن  ر

منطقـه در دومیـن نمایشـگاه تخصصـی ساخت وسـاز و 
فرصت هـای سـرمایه گذاری خبـر داد و گفـت: بـا تـاش 
مجموعـه مدیریـت شـهری منطقـه 9 زمینـه اسـتحصال 
13 هک�ـار زمیـن بـا ارزشـی بالـ� بـر حـدود 6 همـت فراهـم 
شـد کـه ایـن اقـدام، نقطـه عطفـی در توسـعه ظرفیت هـای 
عمرانـی، اقتصـادی و سـرمایه گذاری در ایـن بخش از شـهر 

بـه شـمار مـی رود.
حجت فرقانی افزود: در این فرایند، ارزش قطعات انتفاعی 
حـدود 4500 میلیـارد ریـال و ارزش قطعـات خدماتـی حدود 
هزار میلیارد ریـال بـرآورد شـده اسـت کـه نشـان دهنده 
ظرفیـت خـوب منطقـه 9 بـرای جـذب سـرمایه گذاران و 

ح هـای م��ـر شـهری اسـت. اجـرای طر
ک  به گفته فرقانی در جریان برگزاری این نمایشگاه، دو پا
بـه ارزش 13۲میلیاردریـال و 435میلیاردریـال و همچنین 
ک دیگـر نیـز ازطریـق مزایـده بـه ارزش 1۷5میلیارد  یـک پـا
گذاری است که این موضوع  ریال معرفی شده و در مرحله وا
زمینه ساز رونق ساخت وساز، افزایش ارزش افزوده شهری،
ایجاد فرصت های شـغلی و ارتقای سط� خدمات عمومی 
و نشـان دهنده اسـتقبال شـایان توجه سـرمایه گذاران از 

فرصت های موجود در منطقه اسـت.
او در پایـان افـزود: شـهرداری منطقـه 9 تاش می کند مسـیر 
توسعه پایدار شهری را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرد.

شهر خبر

۹
آسـفالت نونـوار  در معابر نماز یک

بیش از 1۲هزار مترمربع از معابر نماز یک، در منطقه آسـفالت شـد .این پروژه   درراسـتای 
بهبود زیرسـاخت های شـهری و ارتقای ایمنی تردد شهروندان  اجرا شده است.

عاوه بـر آسـفالت، عملیـات مرمـت جـداول قدیمـی و تخریب شـده در ایـن معابر نیز توسـط 
پیمانـکار مربوطـه درحـال انجـام اسـت تـا یک�ارچگـی و زیبایی بصـری معابر حف� شـود.

قلع سازه های خطرآفرین

درراسـتای حفـ� نظـم شـهری و اجـرای دقیـق قوانیـن ساخت و سـاز، اقدامـات نظارتـی در 
شـهرداری منطقـه9 انجـام می شـود. برایـن اسـاس از ابتـدای امسـال 6مـورد رأی بنـد14 بـا 
موفقیت به اجرا رسیده است که شامل اجرای رأی های قلع و تخریب و همچنین رأی های 

کمیسـیون ماده 100 بوده اسـت.

هرس و پیرایش درختان لادن

هفته گذشـته، پیرایش فضای سـبز بولوار لادن با حذف سرشـاخه های خشـک انجام شـد.
این اقدام، عاوه بر حذف زوائد و شاخه های فرسوده که ممکن بود در زمان وزش بادهای 
احتمالـی، ایمنـی معابـر را بـه خطـر بیندازنـد، بـه درختـان فرصـت می دهـد کـه مـواد مغـذی 

را بهتـر جـذب کننـد و در فصل پیش رو، چهره ای سـرزنده به حاشـیه بولوار لادن ببخشـند.

همسا�ه به همسا�ه، د�دار سی و�ک�، خیابان نوزده بهم� ��

ار��اط شادی آ�ر 
��سای� �ا

۹

آماده باش در مواقع بارندگی�●○
او محمدابراهیم ملکی را به عنوان 
یکـی از همسـایه های خوبشـان 
معرفـی می کنـد و می گویـد: مـا از 
ابتـدای جوانـی بـا هم همسـایه و دوسـت هسـتیم.
خریدهایمـان را بـا هـم انجام می دهیم. از ماشـین 
یکدیگـر اسـتفاده می کنیـم. لازم باشـد، زن و بچـه 
یکدیگـر را بـه دک�ـر می بریـم. بـا هـم بـه راه�یمایی 

و حـرم و ... می رویم.
ل  ی ملکـی کمک حـا قـا : آ هـد مـه می د ا د و ا ا
همسایه هاسـت. هـر بـار کـه بـرف و بـاران می آیـد 
ب جمـع  لـی آ ها ز ا ی ا د ا نـه تعـد ر خا ن د چـو
می شـود، او بیـل بـه دسـت مـی رود و کمکشـان

 می کند.
به نظر ملکی، همسایه ها باید با هم همدل باشند.
او کـه معتقـد اسـت همسـایه های دوروبـرش ایـن 
ویژگی را دارند، می گوید: همدلی همسایه ها باعث 

می شـود با تبادل نظر، شرایط بهتری برای 
خودشان و محله شان به وجود بیاورند.
ر همیـن  : د هـد مـه می د ا د ملکـی ا
جـه  یه ها متو مـد بـا همسـا آ فت و ر

یم کسـی چـه مشـکلی  می شـو
دارد و برایـش کاری انجـام 

. هیـم می د
بـه نظـر آقا محمدابراهیم 

ارتباطات همسایه داری،
شادی آور است و باعث 
یه ها  د همسـا می شـو
حال خوب را به یکدیگر 

منتقـل کنند.

ازدواج های موفق  بین �●○
همسایه ها

ه  د ا ز بـد ضـا عا ر ز محمد ه ا ا خـو ژ  د
به عنوان همسایه خوبش نام می برد 
و می گویـد: آقای عابدزاده حواسـش 
بـه همسـایه ها و خیابـان اسـت. وقتـی دیـد بـرای 
آبیـاری درختـان جلو در مسـجد، شـلنگ نداریم،

آن را تهیـه کرد و به مـا داد. خیلی از این درخت ها 
را هم خودش کاشـته است.

بـه گفتـه او آقـای عابـدزاده جـزو قدیمی هـای 
محـل اسـت و بـا خیلی هـا سـام و علیـک دارد.
کمک هـای زیـادی هـم بـه مسـجد کـرده اسـت.

عابـدزاده صحبـت را می بـرد بـه سـال ها پیـش و 
تعریف می کند: حدود چهل سال پیش، بسیاری 
از کارها ازجمله پیگیری آسفالت محله را با کمک 
اهالـی انجـام دادیـم. شـکر خـدا هنـوز هـم خیلـی 
از اهالـی قدیـم اینجـا سـکونت دارنـد و ارتباطات 
همسایگی مان برکات زیادی برایمان داشته است.
او ادامـه می دهـد: فرزنـدان چنـد همسـایه  بـا 
هـم ازدواج کردنـد. یـک خیریـه هـم داریـم کـه 

. همسـایه ها در آن فعـال هسـتند
بـه نظر آقـا محمدرضـا عابدزاده، همسـایه خوب 
بایـد اهـل مـراوده و اخاق مدار باشـد تـا بتواند در 

مواقع لازم به درد همسـایه اش بخورد.

خـادم مسـجد، نگهبان محل�●○
 زل زده بـه مانیتـور روبه رویـش و از آن چشـم 

برنمـی دارد.  در حـال دیـدن دوربیـن  قسـمت های 
مختلـف مسـجد اسـت. محمدجـواد دژخـواه نزدیـک 
چهارسـال اسـت کـه به ایـن محل آمـده و در همیـن مدت توانسـته 

بـا بسـیاری از همسـایه های قدیمی ارتبـاط بگیرد.
یکـی از همسـایه ها دربـاره او می گویـد: والدیـن خاطرشـان جمـع 
اسـت کـه محمدآقـا حواسـش بـه رفت وآمـد بچه هایشـان هسـت.

چند باری پیش آمده که کسی تلفن همراه یا کیفش را گم کرده 
و محمدآقـا آن را پیـدا کـرده و بـه صاحبش برگردانده اسـت.

همسایه دیگری هم از کار خیر او تعریف می کند: چند وقت 
پیش پیرزنی با بیماری آلزایمر، راهی این کوچه شـده بود؛

محمدآقا پیگیری کرد و توانست خانواده او را پیدا کند.
آقامحمـد دربـاره همسـایه هایش می گویـد: مـردم 
اینجا خیلی خوب هستند. سر ظهر مراعات حال 
همدیگر را می کنند و سروصدا ندارند. یک سری 
معضـات مثـل دزدی و اسـتعمال دخانیات در  
اینجـا  کمتـر از بعضـی محله هـای دیگـر اسـت.
موقـع گرفتـاری مالـی، هـوای یکدیگر را دارند 
و در مواقعی مثل بارندگی و برف، کمک حال 

یکدیگر می شـوند.

فهیمـه شـهری|خیابان نوزده بهمـن یـک، هنـوز خیلـی از خانه هـای ویلایـی اش را حفـ� 

کنان قدیمی. همین هم باعث شـده که همسـایه ها مراودات  کرده اسـت، با همان سـا
زیـادی بـا یکدیگـر داشـته باشـند. قرار داشـتن مسـجد امـام حسـن مجتبی)ع( در نبـش 
ایـن خیابـان، آن را بـه کانونـی برای ارتبـاط همسـایه ها تبدیل کرده اسـت. محمدجواد 
دژخـواه، خـادم ایـن مسـجد را بـه واسـطه حضـور در مسـجد، همسـایه های بسـیاری 
می شناسـند. بـا او همراه شـدیم و در ادامه با  دوهمسـایه نمونه دیگـر گفت وگو کردیم.

همسایه بههمسایه

اسـت کـه محمدآقـا حواسـش بـه رفت وآمـد بچه هایشـان هسـت
چند باری پیش آمده که کسی تلفن همراه یا کیفش را گم کرده 

و محمدآقـا آن را پیـدا کـرده و بـه صاحبش برگردانده اسـت
همسایه دیگری هم از کار خیر او تعریف می کند

پیش پیرزنی با بیماری آلزایمر
محمدآقا پیگیری کرد و توانست خانواده او را پیدا کند

آقامحمـد دربـاره همسـایه هایش می گویـد
اینجا خیلی خوب هستند

همدیگر را می کنند و سروصدا ندارند

 می گوید: همدلی همسایه ها باعث 
،می شـود با تبادل نظر،می شـود با تبادل نظر، شرایط بهتری برای 

خودشان و محله شان به وجود بیاورند.
ر همیـن  : د هـد مـه می د ا د ملکـی ا
جـه  یه ها متو مـد بـا همسـا آ فت و ر

یم کسـی چـه مشـکلی  می شـو
دارد و برایـش کاری انجـام 

بـه نظـر آقا محمدابراهیم 
ارتباطات همسایه داری،
شادی آور است و باعث 
یه ها  د همسـا می شـو
حال خوب را به یکدیگر 
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کـی و قلوه کن شـده�●○  پیاده روهـای خا
پیاده روهای بولوار حسابی در محله فرهنگیان حال وروز 
خوبـی نـدارد. ایـن حـرف دل خیلـی از اهالـی اسـت. آن هـا 
بیـراه هـم نمی گوینـد. از بولـوار شـریعتی بـه سـمت بـالا و 
پاییـن بولـوار حسـابی که بـه نام حسـابی شـمالی و جنوبی 
نـام گرفتـه اسـت، پیاده روهـا پـر از پسـتی و بلندی اسـت. بعضـی نقاط 
کـی اسـت؛ برخـی نقـاط، آسـفالت قلوه کن شـده دارد و بعضـی هـم  خا

پلـه ای و دارای ارتفاع های متفاوت اسـت.
محمـد صبـوری، یکـی از کسـبه ایـن بولـوار، می گویـد: تـردد عابـران 
در بولـوار حسـابی خیلـی زیـاد اسـت. در ایـن مسـیر، دوسه  دبسـتان و 
دبیرستان قرار دارد و  در سال تحصیلی،بخش زیادی از دانش آموزان،
صب� هـا پیـاده بـه مدرسـه می رونـد. همچنیـن در ایـن مسـیر، تعـداد 
زیـادی مغـازه و رسـتوران فعـال اسـت کـه آن هـا هـم مشـتری  زیـادی 
کـی اسـت و  دارنـد. بااین حـال هـم مسـیر قـدم زدن دانش آمـوزان خا

هـم جلـو مغازه هـا.
آقامحمـد ادامـه می دهـد: چندین بـار بـا همسـایه ها بـرای بهسـازی 
پیاده روهـای بولـوار حسـابی بـه شـهرداری درخواسـت ک�بـی داده  و 
چندین بـار هـم بـا سـامانه 13۷ تمـاس گرفته ایـم. درآخریـن تمـاس 

شـهردار منطقـه10 پاسـ� داد که اجـرای پیاده روهـای بولوار حسـابی 
از اولویت هـای عمرانـی شـهرداری منطقـه10 اسـت؛ مـا هـم منتظریم 

تـا ببینیـم پیاده روهـای ایـن معبـر چه وقـت اصـاح می شـود.

مسـیر دشوار برای سـالمندان�●○
در معبـر دک�ـر حسـابی دومسـجد بسـیار فعـال قـرار دارد، یکـی مسـجد 
امـام جعفرصادق)ع( و دیگری مسـجد امام محمدباقر)ع(. کنار مسـجد 
امام جعفرصادق)ع( یک زمین بازی ورزشـی روباز و پشـت مسـجد هم 
بوسـتان ماهـور قـرار گرفتـه اسـت. وجـود ایـن مکان هـا رفت و آمد را در 

ایـن نقطه از بولوار حسـابی، افزایش داده اسـت.
مهدی هاشـمی یکی از اهالی اسـت که با او همراه می شـویم. هاشـمی 
کـه در کوچـه حسـابی9 زندگـی می کنـد و هرروز بـرای نمـاز جماعت به 
مسـجد امـام جعفرصـادق)ع( مـی رود، بـه مـا می گویـد: راه رفتـن مـن و 
کی  امثـال من که سنوسـال بیشـتری دارنـد، در ایـن پیاده روهای خا
و آسـفالتی و ناهمـوار سـخت اسـت. یکـی پایـش گیـر می کند و بـه زمین 
می خـورد و یکـی نمی توانـد از پسـتی وبلندی های زیـاد عبـور کنـد و 
خیابـان را ترجیـ� می دهـد. خاصه این مسـیر عابر پیاده بـرای خیلی 

از اهالی محله دردسرسـاز شـده اسـت.
چنـد قـدم جلوتـر، خانمـی را با چند کیسـه خرید در دسـت و در کنار یک 
بچه کوچک می بینیم. دقایقی با او هم کام می شویم. او دل پردردی 
از پیاده روهای بولوار حسابی دارد. صنم محمدی می گوید: چندروز 
پیـش بـا دختـرم مشـغول قـدم زدن در ایـن مسـیر بـودم کـه لحظـه ای 
دسـت مـن را رهـا کـرد و شـروع کـرد بـه دویـدن. چند قـدم جلوتـر زمیـن 
خـورد و هنـوز دسـت و پایـش زخمـی اسـت. فکـر می کنیـد خانمـی بـا 

کالسـکه چطـور می توانـد در ایـن مسـیر راه بـرود؟ 

بهسـازی این مسـیر در اولویت اسـت�●○
ع پیاده روهـای نامناسـب بولـوار حسـابی و  بـرای پیگیـری موضـو
ضـرورت مناسب سـازی مسـیر حرکـت شـهروندان و عابـران پیـاده، بـا 
شـهردار منطقـه10 گفت وگـو می کنیـم. وحید برجسـته نژاد دراین باره 
بـه مـا می گویـد: حـق با اهالـی اسـت. پیاده روهـای بولـوار حسـابی نیاز 
بـه بهسـازی دارد و در اولویـت پروژه هـای پیاده روسـازی شـهرداری 

منطقـه10 قـرار گرفته اسـت.
برجسته نژاد خبری خوش به اهالی محله فرهنگیان و بولوار حسابی 
می دهـد و می گویـد: امسـال بـرای بهسـازی پیاده روهـای ایـن معبـر،
135میلیارد ریـال بودجـه در نظـر گرفته ایـم و باتوجـه بـه اولویـت،
در فـاز اول، پیاده روهـای بولـوار حسـابی شـمالی حدفاصـل بولـوار 
شـریعتی تا خیابان حسـابی شـمالی ۲3 مرمت و بهسـازی خواهدشـد.

اهالی محله �رهنگیان �ش� انت�ار 
به�ود مسیرهای �رسوده عابر پیاده هستند

مرمت درست و 
�ساب� برای 
��اده �و�ای 
«�ساب�»

رضا ریاحی| بولوار حسابی، یکی از شریان های 

پررفت وآمـد قاسـم آباد، روزانـه میزبـان صدها 
نفـر از اهالـی، دانش آمـوزان، دانشـجویان و 
ومسـجدی هایی اسـت کـه بـرای رفت وآمـد 
سـاده و بی دردسر راهی این مسـیر می شوند.
وجـود چندیـن مدرسـه، مسـاجد فعـال امـام 
جعفرصـادق)ع( و امـام محمدباقـر)ع( و نزدیکـی 
زشـی و بوسـتان های  بـه مجموعه هـای ور
متعـدد محلـی، ایـن بولـوار را بـه معبـری زنـده 
و پرتـردد تبدیـل کـرده اسـت. امـا درمیانـه ایـن 
همـه رفت وآمـد، سـط� نامناسـب کیفیـت و 
ایمنـی پیاده روهـای ایـن مسـیر، بـا نیازهـای 

شـهروندان هماهنگـی نـدارد.

هم قدم

۱۰

ریاحی | وحید برجسـته ن�اد، شـهردار منطقه۱۰، به همراه سـ�ید 

میرسـ�یدی، م�ـاون �نی واجرایـی ایـ� منطقـه، هفتـه گ�شـته 
بـا ح�ـور در مر�ـز ارت�ـاط مردمـی ۱۳۷، بـدون واسـطه و طـی 
تمـاس تلفنـی بـه مشـک�ت مـردم �اسـ� گفتنـد. ایـ� گفت و گـو 

حـدود �� سـاعت و نی� طـول �شـید.

مردم و مسئولان منطقه ما در سامانه ١٣٧

۱۰
١٣٧

۱۶تماس
 تعداد پیام های مردمی

۳نفر از شهروندان محله خاتم الانبیا(ص) در 
گفت وگو با شهردار منطقه۱۰ درخواست جمع آوری 
خاک و نخاله های معابر شریعتی۵۸٫۱، حسابی 
جنوبی۱۳ و شاهد۳۲ را داشتند. شهروند دیگری 

هم خواستار تعيين تکلیف زمین رهاشده 
اندیشه۹۵ بود.

حوزه خدمات  شهری 

شهروندان طی ۵تماس تلفنی، درخواست 
رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز در 

خیابان های نهضت یک، نهضت۵، آزاده ۳۶، شهید 
جراح ۵ و توس ۶۰ را داشتند. همچنین ۲نفر از 

اهالی تماس گرفتند و درباره مزاحمت ها و سدمعبر 
یک مغازه صافکاری و یک تعمیرگاه خودرو در کوچه 

حجاب۷۱ و معبر یوسفیه گلایه داشتند. رسیدگی 
به وضعیت نابسامان مجتمع تجاری خدمات 

خودرویی نیمه کاره آسکوپارس موضوع تلفن ۲تن 
دیگر از اهالی منطقه ما بود.

حوزه شهرسازی

یک نفر از شهروندان محله حجاب تماس گرفت 
و آسفالت معبر خاکی ادیب ۲۶٫۱ را خواستار شد. 

۲نفر دیگر از اهالی هم تماس گرفتند و درباره 
درخواست مکرر بازگشایی معبر ابرار ۱۰ که بارها در 
سامانه ۱۳۷ مطرح شده است، صحبت کردند.  

حوزه فنی و عمران 

در این حوزه ۲تماس برقرار شد و 
شهروندان درخواست آبیاری درختان در 
بوستان محلی خیابان پیامبراعظم ۲۹ و 

آیت ا... مشکینی ۲ را مطرح کردند.

حوزه فضای سبز

شهرآرامحله پیگیری می کند

شـهرآرامحله در هفته هـای آینـده، موضـوع رسـیدگی بـه وضعیت 
نابسـامان مجتمع تجاری خدمـات خودرویی نیمه کاره آسـکوپارس 

را پیگیـری می کند.
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جواد حاتمی از شک� گیری قد�می تری� �ا�گاه بسی� قاس� آباد می گو�د 

�ایگاه ش�ید رجای�، �ی�� �ویت مح�� ���ر
آ�از از ارتش

نـ� تسـبی� شـکل گیری پایـگاه بسـیج شـهید رجایـی از 
سـال1340 آغـاز می شـود؛ زمانی کـه حاتمـی در حـدود 
بیست و پنج سالگی وارد ارتش شد. خودش در روایت های 
شـفاهی بارهـا گفتـه اسـت کـه در همـان سـال ها، نوعـی 
«وظیفه درونی» در او شـکل گرفت؛ وظیفه ای که بعدها 
مسـیر زندگـی اش را تغییر داد. او در کنـار فعالیت نظامی،

بـا دغدغـه شـخصی به تدریـج وارد فضـای اجتماعـی 
و مذهبـی  شـد و ارتبـاط بـا حلقه هـای انقابـی  شـکل 

جدی تـری برایـش گرفـت.
جواد حاتمی، فرمانده با سابقه این پایگاه، تعریف می کند:
در سـال های پیـش از انقـاب، فضای فعالیت ها بیشـتر 
غیررسمی بود؛ چرخیدن در محله و پخش اعامیه ها و 
نوارهای سخنرانی امام خمینی)ره( و ارتباط با مردم و جذب 
آن هـا به گروه هـای مردمی و انقابی. همیـن فعالیت ها 
باعث شـد که پس از انقاب، من در مرکز یک شـبکه تازه 
قرار بگیرم؛ شبکه ای که بعدها به شکل انجمن اسامی 
در یکی از پادگان های لشکر شکل گرفت. اسم شهدای 
وارسـته ای مثل شـهید صیـاد شـیرازی از همیـن دوره در 
خاطـرم مانـده اسـت. ایشـان بـرای نظـارت بـر کارهـا، هـر 

بار حضوری کوتاه اما ا�رگذار داشتند.

فعالیت های پایگاه در خانه های نیمه کاره
ه بسـیج  یـگا ی پا لیت هـا ع فعا و شـر
ل  و ی ا ل ها یی بـه سـا جا شـهید ر
135 9 ل  ب یعنـی سـا نقـا ا

برمی گـردد؛ زمانی کـه حتـی 
نامـی از مسـجد در محلـه 
لشـکر نبود. در این بازه 
زمانـی، شـهرک لشـکر 
مـل  ز شـکل کا هنـو
. شـت ا ی ند شـهر
در همیـن شـرایط،

ایده تشکیل پایگاه 

ح شـد؛ امـا نـه بـا یـک دفتـر مشـخ� و نـه  بسـیج مطـر
بـا امکانـات کامـل. جـواد حاتمـی بـه یـاد مـی آورد:
فعالیت های اولیه   پایگاه در خانه های اطراف زمینی  
کی برگزار می شد که قرار بود به مسجد تبدیل شود. خا

خانه هایـی در محـدوده شـهرک در فـاز یـک کـه برای 
کارکنـان نظامـی سـاخته شـده بودنـد. خیلی هایشـان 
هنـوز در وضعیـت نیمـه کاره یا سـفت کاری بودند. من 
آن سـال ها جزو نیروهای رسمی ارتش بودم.  جوانان 
و نیروهـای انقابـی بـا اجـازه مالـکان، بخشـی از ایـن 
خانه هـا را در اختیار می گرفتند، آنجا را آماده اسـتفاده 
می کردند و به عنوان محل فعالیت های اولیه پایگاه 

در آنجـا مشـغول بـه کار می شـدند.
او ادامـه می دهـد: ایـن فضاهـا �ابـت نبودنـد. گاهـی 
پـس از مدتـی، برخـی مالکان بـرای حضور نیروهـا تردید 
می کردند یا نگران وضعیت ملک خود می شدند. همین 
موضوع باعث می شـد پایگاه چندین بار جابه جا شود و 

در مکان هـای مختلـف ادامـه فعالیت دهد.
حاتمـی اضافـه می کنـد: در یکـی از ایـن جابه جایی هـا،

پایـگاه به رختکن باشـگاه ورزشـی شـهرک لشـکر انتقال 
یافـت. بچه هـا از نداشـتن یـک جای �ابت خسـته شـده 
و تصمیـم گرفتـه بودنـد تا پیداشـدن یک مـکان �ابت از 
همین رختکن کوچک به عنوان پایگاه اسـتفاده کنند.
با این حـال، ایـن جابه جایی هـا نه تنهـا باعـث توقـف 
فعالیت ها نمی شد، که نیروها را هرروز منسجم تر می کرد.

گشت زنی با فولکس مسعود!
بـه گفتـه حاتمـی در آن دوره، بـرای امنیـت محلـه،
گشـت های شـبانه فعالـی داشـتند؛«یکـی از بچه هـا بـه 
اسـم عبـاس عیسـی زاده بـه خاطـر ارتبـاط خوبـی کـه بـا 
بچه هـای ارتـش داشـت، توانسـت یک جی� شـاهینی 
از آن هـا بگیـرد کـه شـده بود سـوژه خنـده بچه هـا. ایـن 
جیـ� هیچـی نداشـت، نـه چـادر و نه شیشـه جلـو و کاما 
داغـان بـود و عبـاس تمـام قطعاتـش را از ماشـین های 
مختلف جور کرده بود؛ فقط راه  می رفت! شب هایی که 
جیـ� پایـگاه خـراب می شـد، بچه هـا از ماشـین دیگری 
بـرای گشـت زنی اسـتفاده می کردنـد. یکـی دیگـر از افراد 
پایـگاه بـه اسـم مسـعود معـاذی یـک فولکـس داشـت،
همـه بچه هـا را می ریخـت داخـل ماشـینش و در محلـه 
می چرخانـد. فکـرش را بکنیـد چقـدر خنـده دار بـود؛ آن 

همـه آدم در یـک فولکـس!»

سمیرا شـاهیان|نسـل ما، صب� های محلـه لشـکر را وقتی 

خیابان هـا و خانه هـای سـازمانی ارتـش تـازه داشـتند 
شـکل می گرفتنـد، بـه یـاد نمـی  آورد. با این حـال می تـوان 
»لشـکر»لشـکر» قبـل از سـال ۱۳۵۹ را تصـور کـرد کـه زندگـی و  »
کی و زمین های وسیعش ریشه  سازندگی از راه های خا
دوانـد و به شـکل امروزی درآمد. در همین رونـد پا گرفتن 
محله، هسته ای جان گرفت که بعدها هویت اجتماعی 
ایـن منطقـه را سـاخت؛ پایـگاه بسـیجی کـه امـروز بـا نـام 

پایـگاه شـهید رجایی شـناخته می شـود.
در حافظـه قدیمی ترهـا، مسـجد چهارده معصـوم)ع( و 
پایگاهـش فقـط یـک سـاختمان نیسـتند، بلکـه نتیجـه 
سـال ها ممارسـت و ایسـتادگی و خانه به خانه شـدن 
بـرای شـکل گیری تدریجـی یـک هویـت جمعـی اسـت.
لاخره  روایت د�د�ه مندی  یک نسل است، نسلی که  با
توانسـتند از خانه هـای نیمـه کاره لشـکر و بعـد مسـجد 
نیمـه کاره آنجـا، بـه گروهـی منسـجم برسـند کـه هویـت 

قرار بگیرم شبکه ای که بعدها به شکل انجمن اسامی محلـه را بـا آن می شناسـند.
در یکی از پادگان های لشکر شکل گرفت. اسم شهدای 
وارسـته ای مثل شـهید صیـاد شـیرازی از همیـن دوره در 
خاطـرم مانـده اسـت. ایشـان بـرای نظـارت بـر کارهـا، هـر 

بار حضوری کوتاه اما ا�رگذار داشتند.

فعالیت های پایگاه در خانه های نیمه کاره
ه بسـیج  یـگا ی پا لیت هـا ع فعا و شـر
ل  و ی ا ل ها یی بـه سـا جا شـهید ر
135 9 ل  ب یعنـی سـا نقـا ا
برمی گـردد؛ زمانی کـه حتـی 
نامـی از مسـجد در محلـه 
لشـکر نبود. در این بازه 
زمانـی، شـهرک لشـکر 
مـل  ز شـکل کا هنـو
. شـت ا ی ند شـهر
در همیـن شـرایط،
ایده تشکیل پایگاه 

در مکان هـای مختلـف ادامـه فعالیت دهد
حاتمـی اضافـه می کنـد: در یکـی از ایـن جابه جایی هـا،
پایـگاه به رختکن باشـگاه ورزشـی شـهرک لشـکر انتقال 
یافـت. بچه هـا از نداشـتن یـک جای �ابت خسـته شـده 
و تصمیـم گرفتـه بودنـد تا پیداشـدن یک مـکان �ابت از 
همین رختکن کوچک به عنوان پایگاه اسـتفاده کنند.
با این حـال، ایـن جابه جایی هـا نه تنهـا باعـث توقـف 
فعالیت ها نمی شد که نیروها را هرروز منسجم تر می کرد، که نیروها را هرروز منسجم تر می کرد، که نیروها را هرروز منسجم تر می کرد.

گشت زنی با فولکس مسعود!
بـه گفتـه حاتمـی در آن دوره، بـرای امنیـت محلـه،
گشـت های شـبانه فعالـی داشـتند؛«یکـی از بچه هـا بـه 
اسـم عبـاس عیسـی زاده بـه خاطـر ارتبـاط خوبـی کـه بـا 
بچه هـای ارتـش داشـت، توانسـت یک جی� شـاهینی 
از آن هـا بگیـرد کـه شـده بود سـوژه خنـده بچه هـا. ایـن 
جیـ� هیچـی نداشـت، نـه چـادر و نه شیشـه جلـو و کاما 
داغـان بـود و عبـاس تمـام قطعاتـش را از ماشـین های 
مختلف جور کرده بود؛ فقط راه  می رفت! شب هایی که 
جیـ� پایـگاه خـراب می شـد، بچه هـا از ماشـین دیگری 
بـرای گشـت زنی اسـتفاده می کردنـد. یکـی دیگـر از افراد 
پایـگاه بـه اسـم مسـعود معـاذی یـک فولکـس داشـت،
همـه بچه هـا را می ریخـت داخـل ماشـینش و در محلـه 
می چرخانـد. فکـرش را بکنیـد چقـدر خنـده دار بـود؛ آن 

همـه آدم در یـک فولکـس!»

محلـه را بـا آن می شناسـند
بـرای رسـیدن بـه گذشـته پایـگاه، پـای خاطـرات جـواد 

حاتمـی، متولـد۱۳۱۷، یکی از چهره های محوری 
و اثرگذار  مسجد چهارده معصوم)ع( نشستیم.
«همچنین از اطلاعات کتاب «همچنین از اطلاعات کتاب «میانبری تا بهشت»

ت�لیـف سـارا پورجعفـر بهـره بردیـم،
کتابـی کـه دربـاره خاطـرات 

ه بسـیج شـهید  یـگا پا
رجایی اسـت.

۱۰
داستان جلد
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از فعالیت های فرهنگی تا حل اختلاف در محله
پایـگاه شـهید رجایی در شـهرک لشـکر، یـک تجربه اجتماعی اسـت که 
بـرکات آن هـم بـه اهالی می رسـد. در سـال های اخیـر، سـاختاری مانند 
شـورای حـل اختـاف محلـی نیـز در همیـن مجموعـه شـکل گرفـت و 
باعث شـد فعالیت های پایگاه گسـترده تر شـود. حاتمـی می گوید: این 
شـورا به حل اختافات خانوادگی و محلی کمک می کرد و با پادرمیانی 
خیلی از پرونده های مالی خرد، طاق، نزاع  های خانوادگی و خیابانی 
و پرونده هایـی از ایـن دسـت را بـه خیـر و خوشـی پیـش از رسـیدن بـه 

چرخه قضایی بسـت.

فرمانده ای که فقط فرمانده نبود
در خاطـرات اهالـی، جـواد حاتمـی به عنـوان فرمانـده پایـگاه، جایـگاه 
ویـژه ای دارد. ایـن بازنشسـته ارتشـی، نه فقـط یـک مدیـر اجرایـی، 
کـه فـردی دغدغه منـد در شـکل گیری هویـت اجتماعـی پایـگاه بـود. 
کیزه سرشـت، امـام جماعـت ظهر  حجت الاسام والمسـلمین مجیـد پا
مسجد، حاتمی را فردی چندبعدی توصیف می کند و می گوید: ایشان 
در کنـار مدیریـت پایـگاه، همیشـه در فعالیت هـای فرهنگـی، آموزشـی 

و حتـی هنـری مسـجد حضـوری فعـال دارد.
رتباطـی و جذب کننـده حاتمـی صحبـت  ز روحیـه ا او همچنیـن ا
می کنـد و می گویـد: یکـی از ویژگی هـای برجسته شـان، توانایـی در 
برقـراری ارتبـاط بـا جوانـان و جـذب آن هـا بـه فضـای پایـگاه بـوده 
اسـت. بـا رفتـاری صمیمـی و در عین حـال هدفمنـد، سـراغ جوانـان 
می رفتنـد و آن هـا را وارد فعالیت هـای جمعـی می کردند. این ویژگی 

باعـث شـده بـود پایـگاه به تدریـج از یـک محـل سـازمانی، بـه یـک 
محیـط اجتماعـی زنـده تبدیـل شـود.

وقتی رسانه ما دیوارنویسی بود
در دوره ای کـه امکانـات رسـانه ای و تبلیغاتـی محـدود بـود، انتقـال 
پیام ها بیشـتر از طریق پارچه نویسـی ها و دیوارنویسـی انجام می شد. 
کیزه سرشـت بـه یـاد مـی آورد که «در همیـن فضا، آقـای حاتمی با خط  پا
خوش و توانایی ای که در طراحی شعارهای مناسبتی داشت، شناخته 
می شد. ایشان در فعالیت های فرهنگی مسجد، نقش پررنگی داشت؛ 
از نوشـتن شـعارهای انقابی گرفته تا مشارکت در مناسبت های ملی و 
مذهبی. این فعالیت ها فقط جنبه تزئینی نداشـتند، بخشـی از هویت 

بصری و فرهنگی پایگاه را شـکل می دادند.» 
او اضافه می کند: در کنار آقای حاتمی، سایر جوانان هم در این فعالیت ها 
مشـارکت داشـتند و همیـن موضـوع باعث شـد فضـای مسـجد و پایگاه، 
رنگ و بوی مردمی و خودجوش پیدا کند. حتی در روزهای جنگ تحمیلی 

دوم و سوم، ایشان در فضاهای مسجد و محله، دیوار نویسی کردند.

پایگاهی که مدرسه انسان سازی شد
ه  د ر ی مسـجد چهـا منـا ، عضـو هیئت ا ه د ا ضـا حسـن ز بـه گفتـه ر
معصـوم)ع(، پایـگاه بسـیج در ایـن منطقـه فقـط یـک نهـاد امنیتـی یـا 
اداری نبـود، بلکـه بـه یـک مدرسـه غیررسـمی بـرای تربیـت نیروهای 
انسـانی تبدیـل شـده بود؛ «برای ما پایـگاه قبل از هر چیز یک مدرسـه 
بـود. خیلـی از جوانانـی کـه در آن دوره وارد پایـگاه شـدند، بعدهـا در 
حوزه هـای مختلـف اجتماعی، فرهنگی و حتی کشـوری نقش آفرین 
شـدند. البتـه شـهدایی کـه از دل فعالیت در ایـن پایـگاه، دیگر در بین 
مـا نیسـتند و خاطره شـان باقـی مانـده اسـت، کـم نیسـتند؛ ازجملـه 
شـهید حسـین مجرد باجگیـران کـه در نوزده سـالگی و سـال 1365 در 

قاویـزان مهـران بـه شـهادت رسـید.» 

وقت رفتن و آمدن جوان ها
حاتمی که از ابتدای تأسیس پایگاه در کنار نوجوانان و جوانان محله 
لشـکر بـود، بـا شـهادت هر کـدام از آن هـا، گویـی کمـرش می شکسـت. 
گـر مدیریت درسـت آقـای حاتمی کـه صبورانه  حسـن زاده می گویـد: ا
بـار همـه سـختی ها و کمبودهـا را بـه دوش می کشـید، نبـود، سـاختار 
امروزی به وجود نمی آمد. با انصراف  آقای حاتمی از ریاسـت پایگاه، 
آقـای کوهـی مسـئولیت را قبـول کـرد، ولـی آقـای حاتمـی همیشـه بـه 

بچه هـا سـر می زد.

مراقبت از شعبه نفت در بی نفتی
حاتمی یادی از گذشته می کند. اوایل دهه 60 ناامنی در همه جای شهر 
بیداد می کرد، اما محدوده شـهرک لشـکر به لطـف بچه های پایگاه در 
آرامـش کامـل بود. اول ورودی شـهرک، سـنگری زده بودند که ایسـت 
و بازرسـی شـبانه داشـت. حتـی نظامیانـی کـه از جنـگ برمی گشـتند، 
می آمدند و در پاس های شـبانه حضور داشـتند. آن سال ها جمعیت 
کـی و تاریـک به تدریج زیاد شـده  شـهرک و خیابان هـا و کوچه هـای خا
بـود و علاوه بـرآن، شـعبه نفتـی در شـهرک دایـره شـده بـود کـه مراقبت 

از آن در اوج کمبـود نفـت خیلی مهم بود.  
حاتمی می گوید: به محض رسیدن نفت به شعبه، صف بی سر و تهی 
در اطـراف آن شـکل می گرفت.گاهی  هوا هم خیلی سـرد بـود و از زمین 
و زمـان بـاران می باریـد. بچه هـای پایـگاه سـریع گالن هـای در صـف را 
پـر از نفـت می کردنـد و سـر کوچه هـا می رسـاندند تـا زن و بچـه مـردم 
بـرای بـردن نفـت  اذیـت نشـوند. بعضـی وقت هـا بچه هـا خیـس آب 
می شـدند، امـا بی توجـه بـه سـرما، گالن هـای نفـت را پـر می کردنـد تـا 

چـراغ هیـچ خانـه ای خاموش نباشـد.

داستان بچه های تیم «طوفان»
«نـه دسـتور بـود، نـه سـاختار آمـاده. خـودم می رفتـم سـراغ بچه هـا و 
یکی یکـی جمعشـان می کـردم و آن هـا را در کارهـای فرهنگـی شـریک 
می کـردم یـا بـه آن هـا احـکام آمـوزش مـی دادم. تیم هـای ورزشـی 
داشـتیم. تیم فوتبـال «طوفان» یکی از نمونه های همین همبسـتگی 
بـود؛ تیمـی متشـکل از سـیدجعفر هاشـمی، شـهرام محمـدی، بهـرام 
کامکار و علی پیراسته که اسمشان در خاطرات پایگاه مانده است.» 
این هـا بخشـی از صحبت هـای حاتمی اسـت کـه در کتـاب خاطرات 

پایـگاه بـا عنـوان «میانبـری تـا بهشـت» هم به آن اشـاره شـده اسـت.
لان قـرارگاه فرهنگـی موعـود، دربـاره حاتمـی  رضـا حسـن زاده، از فعـا
قا مثـل آهن ربا بود. بچه هـا را از کوچه ها جمع می کرد  می گویـد: حاج آ

و پـای کار نگه می داشـت.
بـا شـروع جنـگ   هشـت سـال دفـاع مقـدس، خیلـی از نیروهایـی کـه 
بـازوی قـوی بـرای پایگاه محسـوب می شـدند بـه جبهه اعزام شـدند 
یـا بین جبهـه و پایگاه در رفت وآمـد بودند. با این حال، هیـچ گاه پایگاه 
تعطیـل نشـد. حتـی شـب ها چـراغ پایـگاه روشـن بـود، چـون نیروها یا 
در پسـت بودنـد یـا مشـغول برنامه ریـزی. همیـن چرخـه باعـث شـد 

سـاختار پایـگاه کمـی تغییـر کند.

پا گرفتن پایگاه در مسجد نیمه تمام
اوایـل دهـه60 کلنـگ سـاخت مسـجد چهارده معصـوم)ع( هـم زده 
شـد. حاتمـی می گویـد: ایـن موضـوع بـرای بچه هـای پایـگاه، شـادی 
و خوشـحالی بیشـتری داشـت. سـاخت مسـجد خـودش بـه معنـی 

نیمـی از آبـادی شـهرک بـود.
او اضافـه می کنـد: رفته رفتـه ساخت وسـازهای مسـجد در زمیـن 
بزرگـش شـروع و پایـگاه هـم در همـان مجموعـه مسـتقر شـد. در 
محل فعلی مسجد چهارده معصوم)ع( اوایل فقط دواتاق کوچک، 
دو سـرویس بهداشـتی بـرای خواهـران و بـرادران وجـود داشـت و 
در بخـش پشـتی هـم وضوخانـه بـود و در عمـل سـازه ای بـا کارکـرد 
مسـجد شـکل نگرفتـه بـود، حتـی نمـاز جماعـت بـه شـکل منظـم 
برقرار نبود. حاتمی می گوید: آن موقع بخشی از فضاهای   مسجد 
ازجمله همان وضوخانه سابق و دو اتاق کوچک و فضای کوچکی 
کـه بعدهـا کاربری فرهنگـی پیدا کرد به محل فعالیـت پایگاه تبدیل 
ج  کنده اولیه خار شـدند. در همیـن دوره بود کـه پایگاه از حالـت پرا

و بـه یـک مرکـز ثابت  در مسـجد تبدیل شـد.
حاتمی خاطراتش را مرور و اضافه می کند: حسـین رئوف که  به بهانه 
درس، از مسئولیت فرماندهی سر باز زده بود، شهید شده بود و بچه ها 
حـال و هـوای خوبـی نداشـتند. یکـی از اعضـا به اسـم رضا شـعبانی هر 
وقـت وارد پایـگاه می شـد، بـه عکـس رئـوف خیـره می شـد و می گفـت 
قـا را می دیـدم. حیف که  «ای کاش زودتـر بـه شـهرک می آمدیـم و ایـن آ
بعـد از شـهادتش آمدیـم.» یکـی دیگـر از شـهدا، عبـاس سـخاوتی پور 
بـود. او از هیـچ خدمتـی برای مـردم دریـغ نمی کـرد؛ از آوردن گالن های 

نفـت دم در خانه هـای هم محلی هـا تا درخت کاری کوچـه و خیابان.
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فهیمـه شـهری| سـمانه هراتـی ۳۳ سـال اسـت کـه در محلـه هاشـمیه سـکونت 

دارد. او از وقتـی کودکـی شش سـاله بـود، همـراه خانـواده بـه ایـن محلـه آمـد و 
آباد شـدنش در این سـال ها را دیده اسـت. به گفته خودش، آن زمان از ابتدا 

تـا انتهـای هاشـمیه کال بـوده اسـت و بسـیاری از زمین هـای ایـن حوالـی،
مزروعـی بوده انـد.

آن موقـع، خانـه دوطبقـه پـدر سـمانه خانم در هاشـمیه ۴۹، چشـم انداز 
گسترده ای تا بولوار وکیل آباد داشت، اما حالا به خاطر آپارتمان سازی های 

متعدد، حتی خیابان های اطرافشان را نمی بینند. با او که در خیابان های 
ایـن محلـه دور می زنیـم، بـا لبخنـدی پـر از خاطـره می گویـد: همـه 

خوشـی های دوران کودکی برایم تازه شد.

ایستگاه
 اول

ایستگاه
 دوم

ایستگاه
 سوم

ایستگاه
 پنجم

ایستگاه
چهارم

ایستگاه
ششم

زن و شوهر پزشکی همسا�ه  مان بودند.
د��ر مهران پزش� عمومی بود و همسرش 
ندا �ابری، دندان پزش�. م�روف بودند 
به ا�نکه دست س�کی دارند. از �� هاشمیه 
و بولوار پیروزی، برای درمان پی� آن ها 
می آمدنـد. خـودم هـ� دندان ها�ـ� را 

پی� د��ر �ابری درسـت �ردم.

اوایـ� �ـه گاز�شـی ن�ـود،
بـرای حمـام می آمد�ـ� حمـام 
عمومـی بولـوار �کـوری (بیـ� 
و�ـ� و �یـاد شـیرازی). تمیـز و 
�ا�یزه از حمام بیرون می آمد�� 
اما نی� ساعت ب�د در بازی های 
ب�گانه همه ل�اس ها�مان پر 

ک و گ� می شد. از خا

قد�ـ� �ـ� بقالـی �و�ـ� ن�ـ� هاشـمیه ۴۷ بـود �ـه 
قره قروت و �ش� های لوزی می �روخت. �اشت مدرسه 
مـ� همی� هـا بـود.  ال�تـه ��ـ� زالزالـ� �ـه می شـد، ایـ� 
میوه ه� به �اشت� ا�ا�ه می شد. وقتی می بین� ب�ه های 
الان بـا هله هولـه بـزرگ می شـوند، ناراحـت می شـوم. الان 

�� سـوپر ی ش�انه روزی جای آن را گر�ته است.

�را�ه �ـی مهـدی آقـای دهنـوی در هاشـمیه۵۱ قـرار 
داشـت. هر�ـ� مراسـ� و مهمانـی داشـت، از آن�ـا �ـرف 
می گر�ـت. �درم مـاه رم�ان ا�طاری می داد و �رف ها و میز 
و �ندلـی را از آقـای دهنـوی تهیـه می �ـرد. مراسـ� عقـد مـ� 

ه� با �رف های آن�ا برگزار شـد.

خان� «مشـا��ی» نامی بود �ـه در خانه اش در انتهای 
هاشـمیه ۴۹ �ارهـای آرا�شـگری ان�ـام مـی داد. سـال ۷۸

اولی� عروس محله بودم �ه برای مراسـ� نامزدی ام پی� 
او ر�ت�.

سمانه هراتی دوران �ود�ی خود را در �هره قد�می محله هاشمیه مرور می �ند

��� ��� و زا�زا�� در خا�ره �ای �اشت مدرس�
۹

ر  د یـی محلـه  ا نو نا تنهـا 
هاشـمیه ۳۲ قـرار داشـت. �ـ� پـ� 
بار�� سیمانی روی �ال زده بودند 
�ه با�د از آن رد می شد�� تا به نانوایی 
برسی�. خیلی از ای� پ� می ترسیدم.

دوروبـرش سـ� های ولگرد  پرسـه 
می زنـد. ب�دهـا �ـه بولـوار هاشـمیه 

سـاخته شد، آن �ال پوشیده شد.

محله گردی

رآرا
شه

ی/
شهر

مه 
هی

س:ف
عک
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s h a h r a r a n e w s . i r

فهیمه شهری| قرار بود سال۱۴0۵برای بار سوم با 

رهبری دیدار داشته باشد که با شهادت ایشان،
حسـرت به دل ماند. فاطمـه آخوندی فرمانده 

پایـگاه بسـیج خواهـران شـهیدمجید جاجرمـی 
در بولـوار نوزده بهمـن و محلـه نیروهوایی اسـت.

ازآنجا کـه چندبـار پایـگاه او بیـن پایگاه هـای مختلف 
بسیج کشور جزو پایگاه های برتر معرفی شده، به قول 

خودش توفیق این را داشته که سال های۱۳۹۵ و ۱۴0۲ در 
حسـینیه تهـران بـا رهبـرش دیـدار کنـد.  دیدارهایـی که بـا آنچه 

از قاب تلویزیون از رهبر شهید می دید، قابل مقایسه نبود.

نوری که خاموش نمی شود�●○
این روزها خاطرات فاطمه آخوندی از دیدارهایش با رهبر 

شهید فقط یک خاطره نیست، عکس ها و نوشته هایش 
از آن زمان برایش حکم یک گنجینه ارزشمند را دارند.

او توصیه هـای رهبر شـهید در این دیدارهـا را آویزه 
گوشش کرده و در همین راستا، هیئت اندیشه ورز 

محله را که متشکل از همه اقشار است، تشکیل 
داده؛ همچنیـن بـرای جـذب و به کارگیـری 

جوانان برنامه دارد.
آخونـدی بـا اشـاره بـه خاطـره اولیـن دیـدار بـا 

رهبـر شـهید تعریـف می کنـد: سـوم آذر سـال 95
بـود. مـن در صف دوم نشسـته بـودم و فاصله کمی 
بـا صندلـی آقـا داشـتم. وقتـی ایشـان وارد شـدند،
نـور صورتشـان حیـرت زده ام کـرد. واقعـا نورانـی 
بودنـد. صابـت، شـجاعت، متانـت و ایمـان قلبـی 
را به وضـوح در چهـره و کامشـان می دیـدم. قبـل 

از ایـن، بارهـا ایشـان را از قـاب تلویزیـون دیده بودم 

امـا آنجـا خیلـی فـرق داشـت؛ واقعـا حـس دیـدار آقـا 
وصف شـدنی نیسـت.

کیـد می گویـد: آقـا خیلـی سـنجیده، بـا  او بـا تأ
آرامـش و با تمرکز صحبـت می کردند. میان 
صحبتشان، حتی یک کلمه را پس و پیش 
نگفتنـد. هماهنگی زبان گفتار و بدنشـان 
و اشرافشـان بـه همـه مسـائل بـرای مـن 

حیـرت انگیـز بود.

همه نامه ها جواب �●○
داده شد

هنگامی که فاطمه خانم راهی می شد،10 نفر از 
همسـایه ها و دوست و آشناها، نامه هایی را که 
برای رهبری نوشـته بودند، به آخوندی دادند 
تـا بـه دسـت ایشـان برسـاند. آنجـا نامه هـا را بـه 

مسـئول مربوطـه تحویـل داد. بـه گفتـه خودش،
گمـان نداشـت جـواب همه شـان داده شـود امـا 
تصـورش اشـتباه بـود . آخونـدی می گویـد: در آن 
جلسه، بال� بر هزار نفر حضور داشتیم. من به تنهایی 
10 نامـه با خـودم برده بودم و بـا نامه هایی که دیگران 
بـرده بودنـد، احتمالا تعـداد نامه ها خیلی زیـاد بود. همه 
آن 10 نفـری کـه من نامههایشـان را برده بـودم، گفتند که در 

کمتـر از دوهفته، جوابشـان را دریافت کرده اند.
او تعریـف می کنـد: بـرای ورود بـه حسـینیه، از یـک حیـاط عبـور 
� می شـدیم. هر دو  می کردیـم و هنـگام خروج هـم از حیاطی دیگر خار
حیاط بسـیار تمیز و باصفا بود. درخت های میوه ای را که آقا خودشـان 
کاشـته بودنـد، دیدیـم. در عیـن سـادگی خیلـی باصفـا و دل نشـین بود.

شنیدن کی بود مانند دیدن!�●○
کنان  فاطمـه خانـم تعریـف می کنـد: از حسـینیه کـه آمدیـم بیـرون، سـا
اطـراف بـه مـا می گفتنـد «خـوش بـه حالتـان کـه بـا آقـا دیـدار کرده ایـد.»

مـا هـم بـه آن هـا می گفتیـم «خوش بـه حال شـما که کنـار بیت آقـا نفس 
می کشـید و همسایه شـان هسـتید.»

بعـد از بازگشـت بـه مشـهد، دوسـتان و اطرافیـان مـدام از آخونـدی 
می خواستند جلسه ای بگذارد و رودررو آنچه را دیده است، تعریف کند.

آخوندی می گوید: با اینکه همه سخنرانی های آقا را از تلویزیون دیده 
بودنـد، بـاز هـم دنبال این بودنـد که تجربیات مسـتقیم من را بشـنوند 
ولـی به نظـرم این قـدر تفـاوت داشـت کـه قابـل بیان نیسـت و می شـود 

مصـداق همـان جملـه معروف که «شـنیدن کی بـود ماننـد دیدن!».
ایـن فعـال اجتماعـی، آهی می کشـد و می گوید: آقـا سـرمایه بزرگی برای 
مـا بودنـد. دشـمنان گمـان می کردند بـا به شهادت رسـاندن ایشـان، ما 
را ضعیـف می کننـد امـا نمی دانسـتند آقایمـان این قـدر بـزرگ اسـت که 

گاه تر می شـویم. بعـد از ریختـن خونش، مـا زنده تـر و آ

رضا ریاحی|وقت ناهار دل توی دل مصطفی و مجتبی نبود. بعد از 

اینکـه سـفره را جمع کردنـد، مصطفی به آشـ�زخانه رفت و �رف ها 
را شسـت. می دانسـتم می خواهـد چیـزی بـه مـن بگویـد. بعـد از 
اینکـه کارش تمام شـد، مجتبی را هم صدا کـرد و آمدند پیش من.
با ادب و دوزانو نشستند. گفتم چه می خواهید بگویید. مصطفی 
یک باره زد زیر آواز و شروع کرد به خواندن نوحه حضرت زهرا)س(.
گفـت «مـادر، مـن و مجتبـی می خواهیـم بـه سـوریه برویـم. بـه نظـر 

شـما کار درستی است؟»
این ها بخشی از خاطرات خدیجه خانم شاد است که دوپسرش 
را به سـوریه فرسـتاد و پیکر شـهید آن ها را در یک روز با هم تحویل 

گرفت.

کربلا بودیم�●○ کاش زمان واقعه 
خاطـره رفتـن مصطفـی و مجتبی به سـوریه جالـب بود. بیـرون از خانه،
قرار ومدارشـان را گذاشـته بودنـد کـه چگونـه رضایـت مـرا جلـب کننـد.
یـک روز شـروع کردند به صحبـت با من:«مامان، ما همیشـه می  گفتیم 

کاش زمـان واقعـه  کربا بودیم تا بی  بی  زینـب)س( تنها نبود. کاش به 
داد او می  رسـیدیم. مـا فقـط بایـد زبانـی بگوییـم کاش بودیـم یا 

بایـد عمل هـم بکنیم؟» گفتـم: خب! منظورتان چیسـت؟ 
گفتنـد: مـا می  خواهیم برویم برای دفـاع از حرم حضرت 

زینب)س(. گفتم: از نظر من، مشـکلی نیست. رضایت 
می  دهم بروید، اما مصطفی! تو باید رضایت همسرت 

را هـم بگیری. رضایت پدرتان هم شـرط اسـت که 
البته او با من.

خاصه رضایت گرفتند و رفتند دنبال هماهنگی 

کارهایشان. دو سال هم طول کشید تا موفق شدند.
بچه هـا از طریـق نیروهـای ایرانی موفق به رفتن نشـدند؛ بـرای همین 
تصمیـم گرفتنـد از راهـی دیگرخـود را وارد گـروه فاطمیـون کننـد. دوبـار 
خـود را افغانسـتانی جـا زدنـد امـا هـر دفعـه کـه بـرای تحقیقـات آمدنـد،

لـو رفتنـد، چـون ایرانی هـا نمی توانسـتند بـا ایـن تیـ� اعـزام شـوند.»
یکی از رفقای مصطفی که به سوریه اعزام شده بود، به او پیشنهاد کرد 
از قم اقدام کنند، شـاید بتوانند با لشـکر فاطمیون بروند. خاصه بعد از 
تاش فراوان یک روز مجتبی آمد خانه و شروع کرد به خندیدن. پرسیدم:
مادر چه شـده؟ موفق شـدید؟ گفت: می دانی مامان به پسـرهایت چه 
می  گوینـد؟ گفتـم: چـه می  گوینـد؟ گفـت: بـه مـن و مصطفـی می  گوینـد 

«شـهدای زنده.» ما الان شهید هستیم!
از بـس بـه ایـن در و آن در زده بودنـد کـه برونـد سـوریه، رفقایشـان ایـن 

لقـب را بـه آن هـا داده بودنـد.

اسم پدرشان را گذاشته بودند جمعه خان!�●○
خاصـه قـرار شـد برونـد قـم. وقـت خداحافظـی از زیـر قـرآن ردشـان 
کـردم. مجتبـی گفـت: مـادر آب نریزی هـا! تـا مـا بتوانیـم برویـم �بـت  
نـام کنیـم. گفتـم چشـم و آن هـا رفتنـد. چنـد روز بعـد مجتبـی تمـاس 
گرفـت. تـا گفـت «الـو مامـان سـام» از لحـن خوشـحالش، متوجه شـدم 
کارهایشـان ردیـف شـده. پرسـیدم �بـت نـام کردیـد؟ گفـت: الحمد�،
خـان اول را گذراندیـم. گفتـم خـدا را شـکر و سـجده شـکر بـه جـا آوردم.

بی  بـی  زینـب)س( آن هـا را طلبیـد.
یکـی دو روزی آمدنـد مشـهد کـه بعـدش برگردنـد قـم و اعـزام شـوند.
وقتـی آمدنـد، کا یـک روز اینجـا بودنـد. بـا هـم رفتیـم چالیـدره. آن روز 
خیلـی خـوش گذشـت. آن هـا بـا لهجـه افغانسـتانی خودشـان را معرفی 

می  کردنـد، بگو بخنـد داشـتند و کلـی فیلـم گرفتیـم.
مصطفی از بچههای فاطمیون پرسیده بود چه اسم هایی بگذارند که 
طبیعی تر باشـد. خودشان را پسرخاله معرفی کرده بودند. یعنی من با 
نام «سکینه نوری»، خاله مصطفی )بشیر زمانی( و مادر مجتبی )جواد 

رضایی( بودم. اسم پدرشان را هم گذاشته بودند «جمعه خان»! 
گـر تمـاس گرفتنـد، بتوانـم بـا لهجـه  بـا مـن تمریـن کردنـد کـه ا
افغانسـتانی صحبـت کنـم. اتفاقـا یـک روز زنـگ زدنـد و 
پرسـیدند: خانـم! شـما جـواد رضایـی را می  شناسـید؟ 
گفتـم: بلـه، مـادرش هسـتم . سـعی می  کـردم بـه زبان 
افغانسـتانی صحبـت کنـم کـه متوجـه نشـوند.

کمـک خداونـد بـود کـه رفتـن بـه سـوریه قسـمت 
بچه ها شد و در نهایت  اتفاقی افتاد که آرزویش 

را داشتند.

خاطره اعزام شهیدان ب�تی به سور�ه از زبان خد��ه خان�

ماد�ی �� برای رفتن �سران� افغانستانی شد
۱۰

�اطمه آخوندی از ت�ربه  ناب� در د�دار مستقی� با ره�ر شهید می گو�د۹

شنیدن �ی بود
مانند دیدن

کریز اهالی خا
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در بولـوار نوزده بهمـن و محلـه نیروهوایی اسـت.
ازآنجا کـه چندبـار پایـگاه او بیـن پایگاه هـای مختلف 

بسیج کشور جزو پایگاه های برتر معرفی شده، به قول 
۱۴0۲ و ۱۴0۲ و ۱۴0۲ در  خودش توفیق این را داشته که سال های۱۳۹۵

حسـینیه تهـران بـا رهبـرش دیـدار کنـد.  دیدارهایـی که بـا آنچه 
از قاب تلویزیون از رهبر شهید می دید، قابل مقایسه نبود.

نوری که خاموش نمی شود
این روزها خاطرات فاطمه آخوندی از دیدارهایش با رهبر 

 عکس ها و نوشته هایش 
از آن زمان برایش حکم یک گنجینه ارزشمند را دارند.

او توصیه هـای رهبر شـهید در این دیدارهـا را آویزه 
 هیئت اندیشه ورز 

 تشکیل 
 همچنیـن بـرای جـذب و به کارگیـری 

آخونـدی بـا اشـاره بـه خاطـره اولیـن دیـدار بـا 
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 مـن در صف دوم نشسـته بـودم و فاصله کمی 
 وقتـی ایشـان وارد شـدند،
 واقعـا نورانـی 
 متانـت و ایمـان قلبـی 
را به وضـوح در چهـره و کامشـان می دیـدم. قبـل 

 بارهـا ایشـان را از قـاب تلویزیـون دیده بودم 

امـا آنجـا خیلـی فـرق داشـت
وصف شـدنی نیسـت

هنگامی که فاطمه خانم راهی می شد
همسـا

برای رهبری نوشـته بودند
تـا بـه دسـت ایشـان برسـاند

مانند دیدن
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با پیگیری شهرآرا و اقدام شهرداری منطقه9 خواسته اهالی خیابان پیروزی 46 محقق شد

محصور شدن گود خطرآفرین

ریاحـی| اواسـط خردادمـاه، یکـی از مخاطبـان کانـال شـهرآرامحله، بـا ارسـال تصویـری، از گودبـرداری 

ک زمینی در خیابان پیروزی46 گایه کرد و گفت: پنج سـال اسـت که ملکی در کوچه ما گودبرداری  خطرنا
و بـه امـان خـدا رهـا شـده اسـت. اطـراف ایـن گود هیـچ حفاظـی وجـود نـدارد و بچه های مـا در تهدیـد دائمی 
هسـتند کـه مبـادا بـا دوچرخـه و حیـن بـازی بـه داخـل ایـن گـودال سـقوط کننـد. صاحـب زمیـن هـم نـه مـا را 

تحویـل می گیـرد و نـه شـهرداری را!
به دنبال این پیام مردمی، موضوع را بافاصله با شهردار منطقه9 درمیان گذاشتیم. حجت فرقانی بعد از 
بررسـی های میدانی عنوان کرد که از محل بازدید کرده و اخطار اول برای صاحب ملک صادر شـده اسـت. 
گر صاحب ملـک اقدام به دیوارکشـی دور زمین نکند،  او یـادآور شـد: براسـاس اخطار قانون بعـداز دوهفته ا
اخطار دوم صادر می شود و پس از آن شهرداری با هزینه خودش اقدام به محصور کردن این زمین می کند.

چهارشنبه هفته پیش بود که شهروند با ما تماس گرفت و ضمن تشکر از پیگیری شهرآرا و اقدام شهرداری 
بیـان کـرد: روز گذشـته صاحـب ملـک بعـد از دریافـت اخطـار دوم، ملـک خـود را دیوارکشـی کـرد. ایـن ملـک 

سـرنبش بـود و درحـال حاضر گودبرداری آن از همه جهات محصور شـده اسـت.

بازخورد

با پیگیری شهرآرامحله و اقدام سریع شهرداری منطقه9 آسفالت حفاری های اطراف میدان لادن مرمت و لکه گیری شد

گی! خلاص شدن از رانندگی زیگزا

کن بولوار لادن، تصاویری را از آسفالت  ریاحی| اوایل هفته پیش، امیرحسـین کاشـانی، یکی از شـهروندان سا

نامناسـب رینـگ میـدان لادن بـرای مـا ارسـال کـرد و گفـت: چنـد وقـت پیـش در رینـگ ایـن میـدان، چندیـن 
حفاری صورت گرفته و کنده کاری های آن هنوز آسفالت نشده است. هربار که داخل این چاله ها می افتیم،   
جلوبنـدی ماشـین ها  آسـیب می بینـد. لطفـا سـری بـه محـل بزنیـد و ببینیـد کـه ترافیک این مسـیر چقـدر زیاد 

گـی ایـن چاله هـا را رد می کنند! اسـت؛ ماشـین ها بـا حرکـت زیگزا
به دنبـال ایـن پیـام مردمـی، موضـوع را بافاصلـه بـا رئیـس اداره حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه9 
درمیـان گذاشـتیم. سـیدهادی صالحـی بعـد از بازدیـد از محـل عنـوان کـرد کـه ایـن کنده کاری هـا مربـوط  بـه 
حفـاری اداره آب و فاضـاب اسـت و در چندیـن نقطـه از بولـوار پیـروزی و رینـگ میـدان لادن وجـود دارد. بـه 
گفتـه او، درصورتی کـه تـا سـه روز دیگـر بـرای مرمـت آسـفالت کاری انجـام نشـود، شـهرداری بـرای لکه گیری و 

پرکـردن ایـن کنده کاری هـا اقـدام خواهـد کـرد.
وعـده سـیدهادی صالحـی خیلـی زود عملـی شـد و لکه گیـری آسـفالت در چندیـن نقطـه از بولـوار لادن انجام 
گرفت. کاشانی در تماس مجدد با شهرآرامحله، ضمن تشکر از پیگیری شهرآرامحله بیان کرد: این حفاری ها   
در راسـته بولـوار پیـروزی، قبـل و بعـد از میـدان لادن قـرار داشـت و خیلـی بدچشـمی می کـرد. خداراشـکر دیگـر 

گـی حرکت کنیم. لازم نیسـت بـرای فرار از ایـن چاله ها زیگزا

بازخورد

نشست تیرماه شورای اجتماعی محله نیروی هوایی برگزار شد

استفاده از ظرفیت مسجد برای اشتغال جوانان

ریاحی|نشسـت تیرمـاه شـورای اجتماعـی محلـه نیروی هوایـی بـا حضـور اعضای شـورا در مسـجد 

امـام حسـن مجتبی)ع( برگـزار شـد و مهم تریـن مسـائل و نیازهـای محلـه موردبررسـی قـرار گرفت.
در ایـن نشسـت، موضوعاتـی ماننـد سـامان دهی فعالیـت کانکـس مسـتقر در بوسـتان خورشـید و 
لـزوم رعایـت ضوابـط قانونـی، معرفـی فرصت هـای شـغلی بـرای جوانـان جویـای کار، بهره گیـری 
از ظرفیـت مسـاجد و بسـیج در هدایـت شـغلی و پیگیـری امـکان اسـتفاده نوجوانـان و جوانـان از 

ح و  دربـاره آن بحـث و تبـادل نظـر شـد.   فضـای ورزشـی مسـجد امام حسـن مجتبی)ع(  مطـر
موضوعاتـی ماننـد شناسـایی و معرفـی فضاهای ورزشـی فعـال محله، پیگیری سم پاشـی بوسـتان 
خورشـید بـا همـکاری شـهرداری و مرکـز بهداشـت، تأمیـن کانکـس و تجهیـزات مورد نیـاز موکـب 
چهـارراه فکـوری و تسـریع در مرمـت آسـفالت و بازسـازی پیاده روهـای خیابـان نوزدهم بهمـن از 

ح شـد. دیگـر مـواردی بـود کـه در ایـن نشسـت مطر

رویداد


